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 چکیده

 
پیشرفت و گسترش تكنولوژي، باشتاب کم نظیر از یك سو و استثمار فرهنگی کشورهاي جهان سوم از سوي دیگر موجب رکود فرهنگی و فراموشیی 

ار هویت هاي انسان و کم توجهی او به آثار سرزمینی خویش شده است. در لابه لاي موضوعات فراموش شده زمان، همچنین اهمیت موضوع انسیان درکنی

ضرورت می یابد تا با تكیه بر آثار اندیشمندان و شاعران ایرانی همچون مولوي، اهداف مشخص و ملموسی جهت نیل به کمیالات انسیانی را معنویت  بحث

درت و خشیونت و گوید کیه اعمیال  یدنبال کنیم، مكتب فكري مولانا، عصاره تجربه دینی اسلامی در طول هزار و پانصد سال تفكر دینی است و به ما می

سیالار اصیلا  گیري، راه صحیح تربیت و پرورش اخلاق نیست.مكتب فكري مولانا، مكتبی اسیت، زنیده، پیشیرو،  افله هر و غلبه و آزار و شكنجه و سخت

 دا ، رهنمون سازدنفوس و سردفتر علوم و معارف بشري، تا به نحو احسن بتواند انسان را در صحیح پیمودن راه زندگی ، پله پله تا ملا ات خ

  

 انسان، مكتب مولانا، مثنوي کلیدی: واژگان
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 مقدمه

را  «التّامالكامل»بسطامی اصطلا "بسطامی نمود پیدا کردهاي بایزیدِدر  رن سوم هجري و در اندیشه، کامل درخصوص انسان بحثِ    

از انسیانی سیخن گفتیه کیه تمیام  حلاجمنصورِبنطامی ، حسینپس از بایزید بس"( 1374) شیري ، "است بردهبه معناي انسان کامل بكار

: با 1367)ابن عربی ، "استنائل گشته« اناالحق»و« فناي فی الله »مراحل کمال را پیموده و مظهر کمال صفات الهی شده و به مقام و مرتبه

بحث انسیان کامیل بیراي اولیین بیار "گرفت ولی  لحلاج(شكو)بسطامیبحث انسان کامل توسط این دو شخصیت عرفانی تلخیص( هرچند

عربیی ابنِآن میدیون تلاشیهاي مبتكرانیه کیاربرد شهرت و گسیتردگیو  عربی شكل گرفت ِابنو آثار مُحی الدین بصورت تفصیلی دراندیشه

کیه او را همتیاي  –ز جانب حكیم ترمییي براي اولین بار ا را« انسان کامل»البته خود ابن عربی طر  نظریه "( 1374،)  شیري"استبوده

الانسیان » عزالدین نسفی دیگر عارف  رن هفتم هجري رسیائل بیت و دوگانیه فارسیی را"( 1385) کاکایی ،"می داند –خود ارزیابی کرده 

ا نگاشته است انسان کامل اثر مستقلی رو رویش ها و ریزش هاي نام نهاد وي ظاهرا نخستین کسی است که در توصیف خصوصیات « کامل

 (1378،)ابن عربی"

شود ، ولی از نظرگاه تفكر فلاسفه و عرفا انسیان نگرش، انسان موجودي یك بعُدي است که با پیشرفتهاي ظاهري ارضا می ی ازدر نوع 

یلسیوفان همیان موجودي دو بعُدي است ، چون که معتقدند در پشت این جهان ، اصل  ائم به ذاتی وجود دارد و حقیقت انسیان از نظیر ف

که در ذات خود مجرد اسیت وبیه خیاطر اسیتكمال و بیه  "نفس ناطقه است که با واجب الوجود پیوند دارد و صفت ملكوتی به خود گرفته 

 انی می دانند که حق تعالی از رو  خود در یلت رسیدن ، نوعی تعلق به بدن یافته است اما عارفان، حقیقت انسان را همان لطیفه ربّضف

( به این سبب ، نا متناهی بودن انسان محور اندیشه در انسان شناسی آنان است . منتهیی بیر خیلاف شییوه 1388)شجاري، "دمید.انسان 

روش استدلال و ا امه کردن برهان ، کاشف از حقیقت نیست بلكه حجابی بر آن است . هرچه بر امري ، برهیان  "فلاسفه عرفا معتقدند که 

ت آن مخفی تر می شود... تفكر حقیقی، دانستن و ادراک عقلانی امور نیست بلكه تحولی بیاطنی اسیت کیه بیا بیشتري ا امه گردد ، حقیق

تهییب نفس و سیر و سلوک ارتباط داشته و نتیجه آن باز شدن چشم معنوي انسان است... بنابراین تنها از راه کشیف و بیه طرییق سییر و 

کامل خداوند است، درک کرد. عقل انسانی تنها بعضی از خصوصیات انسان را در رابطه سلوک است که می توان حقیقت انسان را که تجلی 

 )همان("با بدن می تواند درک کند.

در تمناي حقیقیت  فلسفی ، مطالعه انسان هاست از این نظر که ماهیتاً انسان شناسیِ "با عنایت به موارد فوق می توان گفت که :      

ها در کنار هم در ارتقاي شناخت ییا تحصییل گیارد که چگونه این مولفهواین پرسش را به بحث می یشوند ...م "ته خبرانگی ")یا حكمت ( 

هاي آزادانیه خیویش از ها به سعادت حقیقی دست می یابند یا با انتخابچگونه انسانشوند ؟ و حقیقت و رسیدن به حكمت موثر وا ع می

عرفانی، در پی شناختن و شناساندن ویژگیهاي انسان هاي مطلوب و شایسیته و بیه کمیال  یِرسیدن به آن محروم می مانند . انسان شناس

را  رسیده است.مسلم است که در این رویكرد ، به انسان آن گونه که باید باشد نظر افكنده می شود نه آن گونه که هست ... حكمت متعالیه

درمباحث انسان شناسی بیش از همه از که اندیشمندان مسلمان دانست...توان متضمن انسان شناسی جامعی در حد خویش و در میان می

 ) همان : ط( "جمع میان  رآن و عرفان و برهان دانست ."توان آن را  و می )همان(" رآن و احادیث بهره می برند.

گیرد و از مورد توجه  رار می« یانسان شناسیِ عرفان»و« جهان بینیِ عرفانی»، « خدا شناسیِ عرفانی»در جهان بینی عرفانی سه بحثِ"

یعنیی موجیودي کیه  ابلییت  اشیرف مخلو یات بیودنخلیفه الله و عنوانِ بحث انسان از منظر انسان شناسی به ،هاي طر  شدهبین مبحث

آییات  رآنیی و  رسیدن به مراتب انسانی بالاتر را داراست اهمیت پیدا می کند، عارفان و شاعران در اندیشه هاي معرفتی خود تحیت تیاثیر

بییه ثمییر «انسییان کامییل»هاي ارزشییمندي را در خصییوص انسییان شناسییی عارفانییه و بحییثِ اند یافتییهروایییات نبییوي توانسییته

 اسلامی از بین شاعران بلند آوازه ایرانی مولوي توانسته بحث انسان شناسی –در عرفان ایرانی  ،تصرف(، با64ه.ق : 1400عربی،)ابن"رسانند.

به بهترین شكل در مثنوي معنوي بیان کرده و به عنوان یكی از شاعران انسان شناس متعلق به  یرن هفیتم  ،هاها و رویشزشبا طر  ریرا 

ترین نمونه عرفان اسیت آن هیم بیا نظیم و سیبك و ترین و حیاتیمثنوي مولوي عملیهايِ آن را مطر  نماید. و مشخصهها هویت، يهجر

سیاز و معیانی بخش و انسانخیز و حییاتبرانگیز و حرکتآفرین و هیجانهاي بلند و افكار معنیو اندیشهساختار و صورتی که ویژه اوست، 

 زد.ساتراود، آدمی رابیش از پیش مجیوب و مفتون خویش میشیرین که از الفاظ سخته این کتاب عظیم می

ارائه کند و او را متوجه اصل خود  روشن و تاریك آنات و خصوصی تمام تلاش مولانا در مثنوي این است که یك تصویر جامع از انسان 

اش برگرداند و او را از التهاب هاي زندگی مادي و مادیّات گرداند تا شاید بدین وسیله بتواند او را به جایگاه اصلی خود و مقام از دست رفته

ی است که تمامی مظاهر انسانی بصورت هماهنگ و عمیومی بیه عنیوان ها، انسانو رویش ، ریزش ِبا تمام فراز و فرودهامولانا،  برهاند، انسانِ

 .هاي مشخص، تجلی یافته باشدیك الگو در وجود وي و با هویت
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 تاریخچه بحثِ انسان :  
 "شیباهت هیایی دارد.و شیناخت خصوصییات تارییك و روشین آن در ایران پیش از اسلام نیز مسئلۀ انسان نخستین با مفهوم انسان  

بنابر آنچه در بند هشن آمده انسانِ نخستین یا کییومر،، نمونیه انسیانیت "(  62: 1384؛ به نقل از دشتی،  128:  1377سن ،  )کریستن

است و بر یك مفهوم مجرد و شخصیت یافته دلالت می کند. کیومر، بنابه تمام شواهد موجود در میتن اوسیتایی فرییدون پشیت، نمونیۀ 

کیه در عرفیان اي از خصوصیات و صفات به علاوه، بعضی از محققان معتقدند که پاره شر ظاهر شده است.اي است که پیش از وجود باولیه

 ؛ به نقل از همان( 119-120:  1362)بهار ،  "نسبت داده می شود در دیانت زرتشتی به زرتشت منسوب است. اسلامی به انسان

اند. با یزید از ولییّ کیه بیه یكیی از بیان کرده« ولایت»را درباره مفهوم  بسطامی و حلّاج عقاید خود صوفیان بزرگ همچون بایرند"    

تعبیر کرده است پس از او، حسین بن منصیور حیلاّج، « کامل تامّ»اسماءِ الهی الاوّل و الآخر و الظاهر و الباطن مستحقّ شده باشد با عنوان 

-خیداي انسیان»ییا « انسان خداگونیه»رۀ نوع انسان مطر  کرد. او به را هم در شخصیّت آرمانی رسول اکرم )ص( و هم دربا« ولی»مفهوم 

 (180: 1385؛ به نقل از دشتی،  432:  1374) شیري ، "اعتقاد دارد و شطع مشهور او )اناالحق( از همین باور حكایت می کند« گونه

ی ا اواخر  رن ششم و اوایل  رن هفتم، ابین عربیاین گونه اندیشه هاي عرفانی دربارۀ انسان آرمانی در  لمرو اسلامی وجود داشت ت  " 

مند کرد و آن را یكی از پایه هاي مهم تفكر خود  یرار داد را دربارۀ بقیۀ ارکان مكتب وحدت وجودي خود، سامانبحث انسان و صفات آن 

« ولییّ  یائم« »میرد خیدا»ا نام هاي را به کار برده است. در حالی که این موضوع نزد مولوي ب« انسان کامل»اولین بار، اوست که اصطلا  

؛  441:  1375. )جهیانگیري ، را به کار نمی برد« انسان کامل» و ... مطر  است و او هیچ گاه اصطلا « غو،« »کاملان« »ابدال« » طب»

 (180-181به نقل از همان : 

نیست ولیی ریشیه و خاسیتگاه آن را میی هرچند که اصطلاحی  رآنی  انسان و خصوصیات منحصر به فرد آن اعم از ریزش، رویش "  

بایست در  رآن جست زیرا واژگان و اصطلاحات بسیاري را می توان در  رآن یافت که به این مفهوم دلالت می کنند و یا ناظر بر معناي آن 

به کسیی اطیلاق میی شیود کیه  می باشند که از آن میان می توان به خلیفه الله، امام، مخلص، ولی الله و مانند آن اشاره کرد. این اصطلا 

مظهر همه نام هاي نیكوي خداوندي و آیینۀ تمام نماي خداست و در همه چیز سرمشق، اسوه و کامل است و پیامبر اکرم )ص( در  یرآن، 

اند لانی بودههاست. و گاهی در مقابل پیامبر اکرم )ص( کامانسان کامل معرفی شده که الگویی تمام عیار براي بشریت در تمام اعصار و دوره

اند مانند موسی )ع( و حضرت یونس که در  رآن بیه که مورد بازخواست و حتی تنبیه  رار گرفته و در این دنیا به مكافات عمل خود رسیده

-بر بعضی برتري بخشیده )اینان پیامبرانی هستند که بعضی را« تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلنَْا بعَْضَهمُْ عَلىَ بعَْضٍ»سلسله مراتب آن ها اشاره شده است 

 (.253ایم( )بقره/

کیافی به عنوان موجودي کامیل در مثنوي به کار می گیرد در معرفی انسان و صفات برگزیده آن انسان در مورد تعبیراتی که مولانا   "

ا که بیانگر حاصل عمر ایشان ر« سوخته»است او در داستان طوطی و بازرگان از خود به عنوان انسان کامل یاد می کند و تعبیر بسیار عالی 

 از پختگی است به کار می گیرد.

و ... حكایت از توجیه بیی انیدازه مولانیا در « یار خدایی»و « سلطان بصر« »ور طب زمان دیده« »صاحب دل»وجود تعبیراتی از  بیل 

نسان برتر دارد در دو شكل در مثنیوي نمیود کشف انسان کامل و معرفی آن به مبتدیان و جوامع بشري دارد تصوري که مولانا از انسان و ا

یافته است: یكی در وجود شخصیت مردان زنده و وا عی که همزمان با او هستند مانند شمس تبریزي و حسام الدین چلبی و دوم در مثال 

د و در حدّ نهایی خیود، در اشخاص داستانی یا تاریخی که بنابه جهتی از جهات، نمودار انسان کامل می گردند و ابدال حق خوانده می شون

وجود اولیاءالله جلوه می کنند کسانی چون پادشاه )در داستان پادشاه و کنیزک( پیر جنگی، لقمان، ایان و شبان و سلیمان و هلال و صیدر 

ر انسیان بیه سیوي اي از سینمایند و در صورت تمثیلی طوطی و بازرگان مبین جنبهاي از این انسان را در خود   میجمعند گوشه یا جلوه

 (106؛ به نقل از همان106، 1352)اسلامی ندوشن،  "کمال می شوند.

تر از خویش است از دیو و مولانا با وجود کامل بودن، باز به دنبال انسان کامل می گردد و به این حد اکتفا نمی کند و در پی کامل "  

 «.ش آرزوستملول، و از همرهان سمت عناصر دلگیر، شیر خدا و رستم دستان»

چراغی که مولانا روز روشن به شیخ می دهد تا در جستجوي انسان کامل و آنكه یافت می شود آرزوي رسیدن آن را داشیته باشید آن 

 شیخ کسی جز خود مولانا نیست.

ق بهشیت و می بینید و او را میافوو رویش صفات برجسته آن مولانا در مثنوي دراز آهنگ خود عظمت آفرینش را در عظمت انسان  "

 دوزخ و فراتر از تصورات و تخیّلات آدمی می داند:
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 دوزخ و جنییییییت همییییییه اجییییییزاي اوسییییییت

 

 هرچیییییه اندیشیییییی تیییییو، او بیییییالاي اوسیییییت  

                                                    (2/3111) 

 تییییا کجییییا آن جییییا کییییه جییییا را راه نیسییییت
 

 جییییییز سیییییینا بییییییرق مییییییه الله نیسییییییت 

                                                 (6/8-2145) 

مولانا در بیان عظمت انسان ، پیوسته راهی به طرف آسمان می جوید تا شاید بتواند بلنداي مقام انسانی را براي انبار بشر ترسیم کنید 

 بدین ترتیب هفت چرخ ارزق را به استقبال او می نشاند:

 

 هفییییییت چییییییرخ ارز ییییییی در رق اوسییییییت
 

 ب و در دق اوسیییییتپییییییك میییییاه انیییییدر تییییی 

                                                       (6/108) 

با گِل آن را نمی توان اندرد زیرا نیور عیالی تیابع خورشیید بیا است پر فروغ، خورشیدي را که شكوه و عظمت انسان  عقیده داردمولانا 

 نشاند:خاک و خاکستر پنهان نمی ماند و خود را بر بالاي حجاب خاک می

 
 کییییییی تییییییوان انییییییدرود اییییییین خورشییییییید را      

 گیییییر برییییییزي خیییییاک و صییییید خاکسیییییترش      

 

 

 :عظمت وجودی انسان در مکتب مولانا

 بیییییا کیییییف گیییییل؟ تیییییو بگیییییو آخیییییر میییییرا 

 بییییییر سییییییر نییییییور او برآییییییید بییییییر سییییییرش

                                                   (4/6-825) 

عظمت انسان به حیرت می کشاند آن است که رو  انسان کامل درکالبدش نهان است با ایین کیه نیور  آنچه بیشتر مولانا را در برابر "

بیدان »منیر آن تن خاکی، بر آسمانها پرتوافكنی می کند و بی مناسبت نیست که نجم دایه در مرصادالعباد به صراحت تأکید می کند کیه 

اروا  انسانی رو  پاک محمدي بود و در بعضی روایات می آید که حقتعالی به نظیر  که مبدأ مخلو ات و موجودات اروا  انسانی بود، و مبدأ

محبت بدان نور محبت محمدي نگریست حیا بر وي غالب شد و  طرات عرق از او روان گشیت اروا  انبییاء را علییهم السیطوۀ والسیلام از 

مولانا اعجاب خیویش از ایین عظمیت "(  110-111:  1392، به نقل ازناصري 37-80:  1374)نجم دایه ، "«  طرات نور محمدي بیافرید

 روحانی انسان را چنین بیان می دارد:

 

 او یكیییییییی جیییییییان دارد از نیییییییور منییییییییر

 اي عجیییییب ایییییین اسیییییت او، ییییییا آن؟  بگیییییو

 ست آن؟ یرادر چییت اي بیین اسییر، وي اییییگ

 او یكیییییییی تییییییین دارد از خیییییییاک حقییییییییر 

 کیییییه بمانیییییدم انیییییدرین مشیییییكل عمییییییو

 او هفییییییت آسییییییمانپییییییر شییییییده از نییییییور 

 به بعد( 5/8-3405)                                   

بیان عظمت و بزرگی انسان کامل فراتر از آن است که در  الب عبارات و واژگان گنجد و یا زبان یاراي اداي این مهم را داشته باشید "  

آید و اگیر شیوریده نی هم در فغان این چنین تنگ برمیزیرا وصف آن رشك ملك، دهانی به پهناي فلك می خواهد هرچند که چنین دها

 سري چون مولانا این  درها هم به وصف او نپردازد به یقین از نازک دلی درهم شكسته می شود:

 

 یییییك دهییییان خییییواهم بییییه پهنییییاي فلییییك

 ور دهییییییان یییییییابم چنییییییین و صییییییدچنین

 اییییین  ییییدر هییییم گییییر نگییییویم، اي سییییند

 امشیشییییییۀ دل را چییییییو نییییییازک دیییییییده

 
 

 وصیییییف آن رشیییییك ملیییییكتیییییا بگیییییویم  

 تنیییییگ آیییییید در فغیییییان ایییییین چنیییییین

 شیشیییییییییه دل از ضیییییییییعیفی بشیییییییییكند

 امبهیییییر تسیییییكین بیییییس  بیییییا بدرییییییده

 "(1884-5/7مولوي )                             

 ان(: هم 1392)ناصري،                                                                                                      
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در حقیقت بار امانت الهی که در الست مطر  می شود از دیدگاه عرفا از جمله مولانا و شبستري، همان عشق و معرفت الهی اسیت "   

 و از میان مخلو ات تنها انسان بود که حامل بار امانت الهی شد و خداوند نیز او را براي این کار آفرییده بیود تیا گینه پنهیان ذات خیود را

و بر مخلو ات بشناساند. ابن عربی در توصیف مفام انسان در حمل بار امانت الهی، او را به صفت جامعیّت وصف می کند و می گوید بوسیله ا

امر ا تضا کرد که آیینه صیقل یابد و آدم عین صیقل آن آیینه و رو  آن صورت بود و ملائكه از جمله  واي آن بودند و این نشیئه انسیانی »

گیردد بیه عالی و منزلت رفیع را نزد خدا براي خود مسلمّ می داند. زیرا که جمعیّت الهی در اوست چون از جهتیی برمیی اهلیّت هر منصب

گردد به خواسته هیاي طبیعیت اي حامل این اوصاف است برمیجناب الهی و از جهتی به جانب حقیقه الحقایق، و از جهتی دیگر، در نشئه

 ( 165:  1392؛ به نقل از عباسی منتظري ، 156:  1389)ابن عربی، "« الا و پست در خود دارد.که همه  ابلیت هاي عالم را از ب

مولانا صفت ظلومی و جهولی انسان را که خداوند در  رآن در برابر حمل بار امانت به او نسبت داده است از دانایی برتر می داند و  "   

 شمار می آورد.آن را بیانی در باب مد  و ستایش مقام انسان به 

 

 کیییییرد فضیییییل عشیییییق انسیییییان را فضیییییول

 جاهیییل اسیییت وانیییدر ایییین مشیییكل شیییكار

 کیییییی کنیییییار انیییییدر کشییییییدي شییییییر را؟

 ظیییالم اسیییت او بیییر خیییود و بیییر جیییان خیییود

 جهیییییل او میییییر علیییییم هیییییا را او سیییییتاد
 

 زیییین فیییزون جیییویی ظلیییوم اسیییت و جهیییول 

 میییییی کشییییید خرگیییییوش شییییییري در کنیییییار

 گیییییییر بدانسیییییییتی و بدییییییییدي شییییییییر را

 هیییا گیییو میییی بیییردظلیییم بیییین کیییز عیییدل 

 ظلییییم او مییییر عییییدل هییییا را شیییید رشییییاد
 

 "(165:  1392؛ عباسی منتظري، 4675/3-79: 1369)استعلامی،    

 

 : انسان العین مولانا
و تی انسان فریب نفسی را می خورد و با او یار و همراه می شود، عقل او از کار محزون گردد و این دیدۀ نور  دیم در ظلمت و گمراهی  "  

 می شود. براي رهایی باید یار خدایی را بجویی که او عقل محض است و پیوند آن عقل با عقل تو نور را افزون و راه را پیدا می کنید.گرفتار 

آن یار خدایی همان چشم تو است که باید او را از خس و خاشاک نفس امّاره پاک نگاه داري و با جاروب زبان، غیبت و دروغ، گیردي برپیا 

 بین تو را کور کند.ود آن چشم حقآلنكنی که ره

 

 گییییییییر در آن آدم بكییییییییردي مشییییییییورت      

 زانیییك بیییا عقلیییی چیییو عقلیییی جفیییت شییید      

 نفییییس بییییا نفییییس دگییییر چییییون یییییار شیییید      

 چیییییون ز تنهیییییایی تیییییو نومییییییدي شیییییوي     

 رو بجیییییییو ییییییییار خیییییییدایی را تیییییییو زود     

 آنیییك بیییر سیییر خلیییوت نظیییر بردوختیییه اسیییت     

 ز یییییییار خلییییییوت از اغیییییییار باییییییید نییییییه     
 

 در پشییییییییییییمانی نگفتیییییییییییی معییییییییییییرت 

 مییییییانع بیییییید فعلییییییی و بیییییید گفییییییت شیییییید

 عقییییییل جییییییزوي عاطییییییل و بیكییییییار شیییییید

 زیییییییر سییییییایۀ یییییییار خورشیییییییدي شییییییوي

 چییییون چنییییان کییییردي خییییدا یییییار تییییو بییییود

 آخییییییر آن را هییییییم ز یییییییار آموختییییییه اسییییییت

 "پوسییییییتین بهییییییر دي آمیییییید نییییییه بهییییییار
 

 (211: 1389)مستعلی پارسا، 

 انسان العین در مثنوی مولوی:
ي از ابتداي دفتر دوم، به طر  این نظریه پرداخته، ولی از آن نتایه علمی این بحث را اراده کرده؛ یعنی انسان را دیدۀ نور  دیم می مولو " 

 یابند، پیامبران در میان امّت خود، مردمك دیده هستند:داند ، مردمك دیدۀ آدمی به ظاهر کوچك است و ظاهربینان آن را درنمی

 ان امّتییییییییانهییییییییر پیمبییییییییر در مییییییییی   

 کیییییز فلیییییك راه بیییییرون شیییییو دییییییده بیییییود   

 میییییردمش چیییییون مردمیییییك دیدنییییید خُیییییرد   
 

 هییییم چنییییین تییییا مخَلصییییی مییییی خواندشییییان 

 در نظییییییر چییییییون مردمییییییك پیچیییییییده بییییییود

 در بزرگیییییییی مردمیییییییك کیییییییس ره نبیییییییرد
 

 (.48: 1382)مثنوي، 
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 می داند و با ی وجود او پوست و گوشت است:« دیده»مولوي همه حقیقت آدمی را همین 

 آدمییییی دیییییده اسییییت و بییییا ی پوسییییت اسییییت   

 اياي اییییین جسییییم تییییو آن دیییییدهتییییو نییییه   

 آدمیییی دییییده اسیییت بیییا ی گوشیییت و پوسیییت   
 

 دییییییدِ آن اسیییییت کیییییه دییییییدِ دوسیییییت اسیییییت 

 ايوارهییییییی از جسییییییم گییییییر جییییییان دیییییییده

 هرچیییه چشیییمش دییییده اسیییت آن چییییز اوسیییت
 

ی عظیم مانع از دیدن حقایق و ادراک نور حقّ است و سالك به سبب گناه و غفلت، در این دیده موي رسته است و این موي همچون کوه 

 باید این موي را از دیدۀ خود پاک کند و بعد نور حقّ را ادراک کند:

 ییییییییك  یییییییدم زد آدم انیییییییدر ذوق نفیییییییس  

 همچییییو دیییییو از وي فرشییییته مییییی گریخییییت  

 گرچیییه ییییك میییو بُییید گنیییه کیییو جسیییته بیییود  

 بیییییییییود آدم دییییییییییدۀ نیییییییییور  یییییییییدیم  
 

 ق نفیییییسشییییید فیییییراق صیییییدر جنّیییییت طیییییو 

 بحییییییر نییییییانی چنیییییید آب چشییییییم ریخییییییت

 لیییییییك آن مییییییو در دو دیییییییده بسییییییته بییییییو

 "مییییییوي در دیییییییده بییییییود کییییییوه عظیییییییم
 

 (210-211:  1389) مستعلی پارسا، 

 

 فخرالدین عرا ی، شاعر و عارف معروف  رن هفتم هجري، در مورد انسان العین چنین می گوید:"

 سیییییییییت میییییییییرا وراي پیییییییییردهییییییییییاري

 برداشییییییییییت ز رخ نقییییییییییاب و گفتیییییییییییا:

 از دو جهیییییان تیییییرا خیییییوش آیییییید هرچیییییه

 عیییییییییالم همیییییییییه پیییییییییردۀ مصیییییییییورّ
 

 انیییییییییوار رخیییییییییش سیییییییییواي پیییییییییرده 

 میییییی بیییییین رخ مییییین بیییییه جیییییاي پیییییرده

 مییییییییی دان کییییییییه میییییییینم وراي پییییییییرده

 اشییییییییاء همیییییییه نقیییییییش هیییییییاي پیییییییرده

 (269و  668دیوان عرا ی، بی تا، ص )                  

 (206)همان:                                                                                                                                       

 

 معراج انسان کامل )سیر صعودی)رویش( و نزولی)ریزش((:
 مولانا شرایط رسیدن به معرفت از طریق دل را در موارد زیر بیان می کند. " 

 :  صبر در انجام عبادت و ریاضت در راه حقالف( 

 دیییییییییده را داروي صییییییییبر پییییییییرده هییییییییاي
 

 هیییییم بسیییییوزد هیییییم بسیییییازد شیییییر  صیییییدر 

 (71/2: 1369)استعلامی                                   

 : رسیدن به مقام فنا و پیوستن با ذات حق )بقا(ب( 

 مخییییییزن آن دارد کییییییه مخییییییزن ذات اوسییییییت
 

 هسیییییتی او دارد کیییییه بیییییا هسیییییتی عدواسیییییت 

                                                (1474/2) 

 مندی از خوراک معنوی :ترک نفسانیّات و بهرهج( 

 ایییییین دهیییییان بسیییییتی دهیییییانی بیییییاز شییییید

 

 
 

 کییییییو خورنییییییده لقمییییییه هییییییاي راز شییییییید 

                                               (3749/3) 
   

 

 پیوستن روح مطلق الهی با روح جزوی ما :د( 

 پیییس ز جیییان جیییان چیییو حامیییل گشیییت جیییان
 

 چنیییییین جیییییانی شیییییود حاصیییییل جهیییییاناز  

                                              (1190/2)" 

 (173-174:  1392)عباسی منتظري، 
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 علم:ه(  "

 خییییییاتم ملییییییك سییییییلیمان اسییییییت علییییییم

 آدمییییییی را زییییییین هنییییییر بیچییییییاره گشییییییت
 

 جملییییه عییییالم صییییورت و جییییان اسییییت علییییم 

 خلییییییق دریاهییییییا و خلییییییق کییییییوه و دشییییییت

 (261: 1، ج 5)دفتر                                    

خاتم ملك سلیمان، مطابق روایات، انگشتري است که نفوذ فرمانروایی سلیمان به آن بستگی داشته است. تعبیر مولانا این اسیت کیه علیم 

 هم، چنین خاصیتی دارد و هنر، اشاره به همین علم یا کاربرد آن است.

. با توجه به تشبیه علم به خاتم سلیمان، در بیت هاي بعد مولانا می گوید: علیم و آگیاهی و آیندموجودات دیگرند که زیر نفوذ انسان درمی

 کند.هنر بكار بردن آن، تمام حیوانات بر و بحر و دیو و پري را مطیع انسان می

 درس آدم را فرشیییییییییییییییته مشیییییییییییییییتري

 آدم اَنبیییییییییییاهمُ باسیییییییییییماء درس گیییییییییییو
 

 محییییییرم درسییییییش نییییییه دیوسییییییت و پییییییري 

 بییییه مییییو شییییر  کیییین اسییییرار حییییق را مییییو

 (3279و  3280: 2ج  5)دفتر                           

 درس آدم چیییییییون نیییییییور گییییییییرد از خیییییییدا

 آدمییییییییی خوارنیییییییید اغلییییییییب مردمییییییییان

 خانییییییه دیییییییو اسییییییت دل هییییییاي همییییییه
 

 هسییییییییت معبییییییییود ملایییییییییك ز اجتبییییییییی 

 شیییییان کیییییم جیییییو امیییییاناط سیییییلام علییییییك

 "کییییییم پییییییییر از دیییییییو مییییییردم دمدمییییییه

 251همان:                                          

 (251:  1390)صاد ی ، 

 نفس ناطقۀ ملکوتی و لطیفه روح انسانی :و( 

از نظر مولوي نفس ناطقۀ ملكوتی و لطیفه رو  انسانی در آغاز وجود که ذاتاً مجرد است، به جهان ظلمانی خاکی فرود آمده و بیه بیدن  "  

در  فس تن وارد شده و همراه با آن مراتبی را طی خواهد کرد تا به مقام انسان تعلّق گرفته است و به زبان تشبیه، همچون مرغی است که 

کامل انسانی با انسان کامل که همان تقرن جامع و اشرف مخلو ات است، برسد. جسم نیز از پرتو لطایف ذاتی رو  تلطیف می شود و همان 

گردد. برخی از مولوي پژوهان، به اصل خود بازمی -«یه راجعونانّا ال»رو  لطیف پاک شده، با پیمودن  وس صعودي یا به تعبیر  رآن کریم 

؛ به نقل از خیاطیان،  121: 1376اند.)همایی، دانسته« سفر استكمالی نفسی انسان از عالم مجردات به جهان مادي جهانی» وس نزولی را 

1389  :44) 

 اییییییین جهییییییان زنییییییدان و مییییییا زنییییییدانیان
 

 حفییییییره کیییییین زنییییییدان و خییییییود را وارهییییییان 
 

رو  مجرد که از نسخ موجودات نورانی است، به سبب فرود آمدن در عالم ماده و تعلق به آمیزش با مادیّات و تأثیر  یواي طبیعیی حییوانی 

بتدریه مصوب تیرگی و ظلمت و کدورت می شود و از عالم روشنی فاصله می گیرد امّا پس از رسیدن به خود آگاهی عرفیانی و کنیار زدن 

می رسد. برخی از ابیات زیر « بقاء بالله»و « فناء فی الله»شناسد و به سوي آن تعالی می یابد و به مقام منشأ خود را می پردۀ غفلت، اصل و

 اند را به تناسخ تكوینی و تناسخ ملكی تعبیر کرده

 دمیی شیییییامیییییردم و نییییییمادي میاز جیییی
 

 رزدمیوان بیییییییییه حیردم بییییا مییییمییییوز ن 
 

      دمیییییییش ی و آدمیوانییییییییردم از حیییییییم

 

 پییس چییه ترسییم کییی ز مییردن کییم شییدم 

 

 بیییییشر از بیمییییییرم دییگیییییر هیلیییییمجیی
 

 ر و سیییریلایك پییییر آرم از مییییییییا بیییییت 
 

 ویتن ز جییییم باییییدم جسییییوز ملیییك هییی
 

 هییییییهیالك الا وجیییییییء هییییییل شییییییک 
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 لك  ربیییان شیییومیر از مییییییییار دیگیییییب

 

 ومیییییید آن شییییییچ انییییدر وهییییم نایییییییآن 

 

 عییدم چیییون ارغنیییونردم یدم گییییپییس عییی
 

 "عونیا الییییه راجییییه انییییییییدم کیوییییییگ              

 (45؛ همان :  123)همان :                    

 
مولانا معتقد است کسانی که در  ید و بند عالم نفسانی و ماده اسیر و گرفتارند به این مقیام نمیی رسیند بلكیه ایین مقیام بیه کسیانی  "  

د غر ۀ دریاي بی کرانۀ عالم الهی هستند آن ها نه تنها روحشان بلكه جسمشان نیز از عالم ماده منقطع شده اختصاص دارد که با همۀ وجو

 و تابع  وانین علت و معلولی حاکم بر عالم ماده نیست بلكه حیات و زندگی جسم آن ها بر اثر نیرو و غیاي روحانی و غیرمادي است.

 خییییود نباشیییید جییییوع هییییر کییییس رازیییییون
 

 ري اسیییییت انیییییدرون بیییییرونکیییییین علفیییییزا  

 (2840-2837، دفتر پنجم ب 1383)مولانا        

 ي بلند اولیاي حق در تعریف جوع می گوید:عطار نیز با توجه به مقام و مرتبه

 جیییوع نیسیییت اصیییل دو عیییالم خیییوردن اسیییت
 

 هییییم ز جییییوع آخییییر بییییه زاري مییییردن اسییییت 

 "(45، ص 1338)عطار                               

 ( 80:  1383) خوشحال دستجردي،                                                                                                 
 

به  یاد می کند و« خر»یكی از دشمنان انسان، نفس اوست. مولوي از آن، با عنوان بعد حیوانیت نام می برد و در اشعارش، از او با نماد  "   

دارد؛ لیا کنترل هرچه بیشتر بعد نفسانی انسان هشدار می دهد که توجه محض به این بعُد آفرینشی، انسان را از هدف اصلی خلقش بازمی

را با توجه به جنبه هاي معنوي و عقلانی، از انسان می خواهد و با عنایت به سرگیشت پیشینیان، هشدار می دهد که راه تبعیّت از نفس را 

 اند، نپیماید.ان که گمراهان پیمودهآن چن

 

 خود طلبی در وجود انسان :
اي خواهد بود که در همیان حیال کیه که نیروي نهفته در نهادش، شكفته و شكوفا شده باشد، و هر که چنین باشد، خدا گونهانسانی   "   

 یر روایت وادۀ باز خوانده بیه پییامبر اکیرم )ص(:پایی در خاک دارد پایی بر افلاک خواهد داشت و همین است تفسیر و دست کم یك تفس

 داوند آدم را بر گونه خویش آفرید(خ )خلق الله آدم علی صورتی 

اسیت، باري، این اندیشۀ عارفانه که انسان جهانی برین است و ارج و ارز او از جهان برتر است، در سروده هاي مولانا نیز بارها آشكارا آورده 

 اینك نمونه هایی:

 بیییییر  یییییدّ ییییییك طشیییییت خمییییییرآدمیییییی 

 هیییییییچ کرّمنییییییا شیییییینید اییییییین آسییییییمان
 

 برفییییییییییییزود از آسییییییییییییمان و اشیییییییییییییر 

 کییییییه شیییییینید اییییییین آدمییییییی پییییییر غمییییییان
  

 

 از نبییییییییی بشیییییییینو ضییییییییلال رهییییییییروان

 صیییییییییدهزاران سیییییییییاله راه از جیییییییییادو دور

 اسیییییییتخوان هاشیییییییان ببیییییییین و مویشیییییییان

 گییییییردن خییییییر گیییییییر و سییییییوي راه کییییییش

 رهیییییین مهیییییل خیییییر را و دسیییییت از وي میییییدا

 گیییییر یكیییییی دم تیییییو بیییییه غفلیییییت و اهلییییییش

 دشییییییمن راه اسییییییت خییییییر مسییییییت علییییییف

 گییییر نییییدانی ره هییییر آنچییییه خییییر بخواسییییت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیییییه چیییییه سیییییان کیییییرد آن ابلییییییس بیییییدروان 

 بردشییییییییییان و کردشییییییییییان زادبییییییییییار دور

 عبرتییییییی گیییییییر و مییییییران خییییییر سویشییییییان

 سیییییییوي رهبانیییییییان و رهیییییییدانان خیییییییوش

 زارزآن کیییییه عشیییییق اوسیییییت سیییییوي سیییییبزه

 نگ هیییییییا سیییییییوي حشییییییییشاو رود فرسییییییی

 اي بسییییییا خییییییر بنییییییده را کییییییرده تلییییییف

 عكییییس آن را کیییین کییییه هسییییت آن راه راسییییت

 (2961-2968)دفتر اول،                                   
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 و در جایی دیگر می گوید:

 ات شییییییمس الضییییییحیاي رخ چییییییون زهییییییره

 تییییییاج کرمنّاسییییییت بییییییر فییییییرق سییییییرت

 بهییییییر علمییییییی در نمییییییی پنهییییییان شییییییده
 

 اي گییییییییداي روي تییییییییو گلگونییییییییه هییییییییا 

 طیییییییییوق اعطینیییییییییاک آوییییییییییز بیییییییییرت

 تییییین عیییییالمی پنهیییییان شیییییدهدر سیییییه گیییییز 
 

و این که آدمی آنچیه را میی « از خود بطلب»اند بر پایۀ چنین بینش و دانشی دربارۀ انسان است که عارفان به آموزۀ دیگري نیز راه برده   

انید و از داده خواهد و می جوید، باید از خود بخواهد و در خود بجوید و از این جاست که رهروان را به خودشناسی و خویش پژوهی فرمان

-اند و ترانهسیر آفاق به سیر اعماق و از سفر گل به سفر دل و از کوشش برون به کاوش درون و از گشت جهان به گلگشت جان فرا خوانده

 اي که در مرصادالعباد می خوانیم:

 بیییرون ز تیییو نیسیییت هیییر چیییه در عیییالم هسیییت
 

 از خیییود بطلیییب هیییر آن چیییه خیییواهی کیییه تیییویی 
 

را بیر « من عرف نفسه عَرَف ربَّه»و  21سورۀ ذاریات آیه « و فی انفسكم تبصرون»اند و آیه و حدیث هایی چون خود ساختهرا شعار و شیوۀ 

اي که مولانا خود نیز بارها در نوشته ها و سروده هاي خویش، گاه به کوتاهی و گاه به فراخی، بدان اند. نكتهباور و بینش خویش گواه آورده

 اند.پرداخته

اي روي نامه که پهلوي  بیه صّه آن گنه»براي نمونه در دفتر ششم مثنوي، دو داستان را به باز نمودن این آموزه ویژه ساخته است یكی    

حكایت آن شخص کیه خیواب »به بعد( و دیگر  1834)دفتر ششم، بیت « به  بله کن و تیر در کمان نه و بینداز، آن جا که افتد گنه است

طلبی از یسار به مصر وفا شود، آن جا گنجی است در فلان محلّه در فلان خانه. چون بیه مصیر آمید کسیی گفیت: مین  دید که آن چه می

ام که گنجی است به بغداد در فلان محله و فلان خانه، نام محله و خانۀ این شخص بگفت. آن شخص فهم کرد کیه آن گینه در خواب دیده

 ( 135-137:  1386راستگو، .) "«ه در غیر خانۀ خود نمی باید جستنمصر گفتن جهت آن بود که مرا یقین کنند ک

مولوي در تعبیري از حقیقت، حقیقت را بینش در برابر دانش می داند که هر کس به وادي بینش وارد شد، از دستگاه دانش بی نییاز  "    

نیز بدست آورده اسیت. مولیوي در بییان مراحیل می شود. بینش هم کاسه شدن با جان است که هر کس به آن دست پیدا کند، دانش را 

ترین مرحله می دانید کیه رسیدن به حقیقت، به ترتیب از گمان، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین سخن می گوید ولی گمان را پایین

د، ولی هیچكدام از این مراحل، مرحلۀ انسان با ورود به آن، امید پاي گیاشتن به علم الیقین را دارد و می تواند به مرحلۀ دانستن  دم بگیار

 کمال حقیقت نیست، بلكه مرحلۀ کمال، همان عین الیقین و حق الیقین یعنی با حقیقت یكی شدن و حقیقت را با تمام وجود یافتن است.

 هییییر گمییییان تشیییینۀ یقییییین اسییییت اي پسییییر

 چییییون رسیییید در علییییم پییییس پییییر پییییا شییییود

 زآنییییییك هسییییییته انییییییدر طریییییییق مُفتییییییتن

 د بییییییدانعلییییییم جویییییییاي یقییییییین باشیییییی

 انییییییدر الهیییییییكم بجییییییو امییییییین را کنییییییون

 میییییی کشییییید دانیییییش بیییییه بیییییینش علییییییم

 دییییییید زاییییییید از یقییییییین بییییییی اسییییییتهال

 انیییییییدر الهییییییییكم بییییییییان ایییییییین ببیییییییین
 

 مییییییی زنیییییید انییییییدر نزاییییییید بییییییال و پییییییر 

 مییییییر یقیییییییین را علییییییم او پوییییییییا شیییییییود

 علییییییم کمتییییییر از یقییییییین و فییییییوق ظیییییین

 وآن یقیییییین جوییییییاي دییییییده اسیییییت و عییییییان

 از پییییییییس کییییییییلا پییییییییسِ لوتعلمییییییییون

 ن گشییییییتی ببیننییییییدي حجیییییییمگییییییر یقییییییی

 آنچنانییییییك از ظیییییین مییییییی زاییییییید خیییییییال

 کیییییه شیییییود علیییییم الیقیییییین عیییییین الیقیییییین
 

ر بنابراین از دیدگاه مولانا، حقیقت از مقولۀ گمان و حتیّ دانستن علم الیقین نیست، بلكه از مقولۀ عین الیقین و حیق الیقیین ییا بیه تعبیی

 ( 87-88:  1390؛ به نقل از زارعی حاجی آبادي، 3/1053؛شر  زمانی،3/427.)شر  استعلامی،"دیگر، بینش است

 

 :در نهاد انسانو راز داری  نیوی دامور 
به عقیدۀ مولوي، انسان کامل هیچ توجهی به عالم محسوسات و امور جزئی ندارد و در وا ع از محدودۀ حصار امور دنیوي و مادیّات عبیور  "

 کرده است.
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 رسییییته او از پیییینه حییییس و شییییش جهییییت

 گوشیییه گیییر نبیییود بیییرونزیییین چیییه شیییش 

 واردي بیییییییالاي چیییییییرخ بیییییییی سیییییییتون

 از شییییش و از پیییینه، عییییارف گشییییت فییییرد
 

 از وراي آن همیییییییییه کیییییییییرد آگهیییییییییت 

 چییییییییون بییییییییرآرد یوسیییییییییفی را از درون

 جسییییم او چییییون دلییییو در چییییه چییییار کیییین

 سیییت زیییین شیییش پییینه نیییردمحتیییرز گشیییته

 "به بعد 4567، بیت  6نیكلسون ، ج                

 (66:  1386)خسرویان،                                                                                                                     

 رازداري انسان کامل :

 راز چیست؟ راز از جنس آگاهی و خبر است که تنها در ذهن و ضمیر رازدان جاي دارد و در تیررس مشاهده او  رار می گیرد. "  

مندیشان از از منظر مولوي به دلیل رازداري و آگاهیش بر اسرار از انسانهاي معمولی برتر است و انسانهاي عادي نیز بخاطر بهره انسان کامل

 خبر، جانی برتر از حیوانات دارند.

 مولوي در دفتر دوم می فرماید:

 جییییییان نباشیییییید جییییییز خبییییییر در آزمییییییون

 جییییییان مییییییا از جییییییان حیییییییوان بیشییییییتر

 لیییییكپیییییس فیییییزون از جیییییان میییییا جیییییان م

 وز ملییییییییییییك جییییییییییییان خداونیییییییییییید دل

 زان سییییییییییبب آدم بییییییییییود مسجودشییییییییییان

 تییییییییريورنییییییییه بهتییییییییر را سییییییییجود دون

 کییییییی پسییییییندند عییییییدل و لطییییییف کردگییییییار
 

 هیییییر کیییییه را افیییییزون خبیییییر جیییییانش فیییییزون 

 از چییییییه، زانییییییرو کییییییه فییییییزون دارد خبییییییر

 کیییییییو منیییییییزّه شییییییید ز حیییییییس مشیییییییترک

 باشییییییید افیییییییزون تیییییییو تحیّیییییییر را سیییییییهل

 جییییییییییان او افزونترسییییییییییت از بودشییییییییییان

 د در خییییییوريامییییییر کییییییردن هیییییییچ نبییییییو

 کیییییه گلیییییی سیییییجده کنییییید در پییییییش خیییییار
 

می بینیم که مولوي آدم را مسجود ملائك می داند صرفاً بخاطر اینكه او چیزي را می داند که آنان نمی دانند و خوشه این سخن از کشتزار 

مَاء هَیلالُاء نِن کُنیتمُْ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء کُلَّهَا ثمَُّ عَ» رآن است آنگاه که ملائكه در پاسخ درماندند زیرا:  رضََهمُْ عَلىَ الْمَلاَئِكَۀِ فَقَالَ أَنبئُِونیِ بأَِسیْ

 32-31-30بقره « صَادِ ِینَ

و خداوند آموخت به آدم همه نامها را سپس عرضشان کرد بر ملائكه و گفت خبر دهید از نامهاي اینان اگر راستگوئید گفتنید منزهیی تیو، 

وختی و حكیم و علیم تیوئی ... ملائكیه در مكتیب درسیی آدم زانیو زدنید و از او آموختنید چنیین اسیتاد و نیست ما را دانشی جز آنچه آم

 اسرارآموزي شایسته سجده فرشتگان شد.

 آدم أنبیییییییییییئهم بأسیییییییییییما درس گیییییییییییو

 درس آدم را فرشیییییییییییییییته مشییییییییییییییییتري
 

 شییییییر  کیییییین اسییییییرار حییییییق را بییییییه مییییییو 

 محییییییرم درسییییییش نییییییه دیوسییییییت و پییییییري
 

آورد که به زیور علم الاسماءِ زینت یافت و آنچه رنگ امتیاز برتري را به این موجود خاکی بخشید همیان آدم این شایستگی را و تی بدست 

علم و معرفت و آگاهی و خبر دادن از اسرار بود که دیگران از محرم بودن آن اسرار محروم بودند. بی سبب نیست که مولوي جیان آگیاه را 

 فراتر از جان جاهل  رار می دهد.

 ماهییییییت جیییییان مخبیییییر اسیییییتچیییییون سیییییرو 

 ا تضیییییاي جیییییان چیییییو اي دل آگهیییییی اسیییییت

 رو  را تییییییییییییأثیر آگییییییییییییاهی بییییییییییییود

 خییییوردن جهییییان جییییان سراسییییر آگهییییی اسییییت

 چییییون خبرهیییییا هسیییییت بیییییرون زیییییین نهیییییاد

 جیییییییییان اول مظهیییییییییر درگیییییییییاه شییییییییید
 

 هییییییر کییییییه او آهتییییییر بییییییا جییییییانتر اسییییییت 

 تییییر بییییود جییییانش  ویسییییتهییییر کییییه آگییییه

 هییییییر کییییییه را اییییییین بییییییینش اللهییییییی بییییییود

 دانیییش تهیییی اسیییت هیییر کیییه بیییی جیییان اسیییت از

 باشیییییید اییییییین جانهییییییا در آن میییییییدان چهییییییاد

 جیییییییان جیییییییان خیییییییود مظهیییییییر الله شییییییید
 

جان جان، جانبخش جان ها می شود و دیگر  طره ها از دریاي وجود اوست و مولوي به این سبب در دعاهاي خویش از خیدا میی خواهید 

 (57-60:  1375)براتی ،  "ت که در جان ماست. طره موهومی را به دریاهاي خویش متصل گرداند و این  طره به  طره دانش اس

 رازدان کیست؟ "  
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هیاي خداسیت بطوریكیه ظهیور و اي از     جلوهالدین روحی عالم جلوهاز دیدگاه یك عارف وحدت وجودي )نه شهودي( چون مولانا جلال

لم هم محضر خداوند است و هم حضیور مظهر یكی است ظهور موجودي است که می تابد و در مظهر چیزي جز ظاهر دیده نمی شود و عا

اي و اینكه جهان، جهان شهود اي، زنده معشوق است و عاشف مردهخداوند و خانه و صاحبخانه یكی است جمله معشوق است و عاشق پرده

بپیوندد و به یاران است و براي درک این وحدت شهود و حضور انسان باید خود را در میان نبیند و از میان برخیزد و نیست شود تا به جمع 

 برسد و خانه بسوزد تا به بیابان برسد و باید زاده ثانی شود و کنگره هستی خود را با منجنیق ویران کند تا فرق از میان برخیزد.

 متحیییییید بییییییودیم یییییییك گییییییوهر همییییییه

 ییییییك گیییییوهر بیییییودیم همچیییییون آفتیییییاب

 چییییون بییییه صییییورت آمیییید اییییین نییییور سییییره

 کنگیییییییره وییییییییران کنیییییییید از منجنییییییییق
 

 پییییا بییییدیم آن سییییر همییییهبییییی سییییر و بییییی  

 بیییییی گیییییره بیییییودیم و صیییییافی همچیییییو آب

 شییییید عیییییدد چیییییون سیییییایه هیییییاي کنگیییییره

 تییییییا رود فییییییرق از میییییییان اییییییین فریییییییق
 

همچنین باید حس ابدان که  وت ظلمت می خورد را کنار گیاشته تا اینكه حس درّپاش و حس جان که  وت نور می خیورد رخ نمایید.    

بین و بی غیب آنگاه با چنین چشمی رازي نخواهد مانید الّیا اینكیه میی رخوار چشمی غیبدر یك کلام باید سراسر چشم شود. چشمی نو

تواند آن را ببیند. انسان آفتاب معرفت می شود و خورشید کمال و صاحب نظر و صاحبدل و صاحب مرکز و پیر رازدان که پیچش میو میی 

 بیند و خشت را چون آینه نمایانگر حقیقت.

 یییییییانآنچییییییه تییییییو در آینییییییه بینییییییی ع

 آنچییییییییه در آینییییییییه جییییییییوان بینیییییییید
 

 پییییییر انیییییدر خشیییییت بینییییید پییییییش از آن 

 "پییییییییر در خشیییییییت خیییییییام آن بینییییییید
 

 ( 70-71)همان :                                                                                                                         

 

 جایگاه اسرار کجاست؟ "  

ار عرفانی در اغلب او ات، هرگاه از اسرار سخن می گویند، گوشۀ چشمی هم به  لب یا دل دارند. به عبارت دیگر می توان بین صاحبان آث   

تر مكیان بیراي تر از آن نمی یابد و آرام جاي دل، ایمناي است که زیور راز جایگاهی مطمئن لب و اسرار، نوعی تناسب  ائل شد. دل حقّه

ي ملامن خزینۀ بازار ماست، منزلگاه اطلاع ماست، خیمۀ اشتیاق ماست، مستقر ا داود  انا عند القلوب المحمومه. دل بندهی» رار اسرار است: 

 «.کلام ماست، معدن دیدار ماست. هر چیزي که بسوزد، بی  یمت گردد و دل که بسوزد  یمت گیرد

داست و خداي )عزّوجلّ( سرّ خود را در دلی ننهد که در وي دوسیتی دل دوستان خداي، جاي سرّ خ»نویسندۀ تیکرۀ الاولیا نیز می گوید: 

 (18: 1387؛ به نقل از پیروز،  438:  1360عطار، )"«.دنیا بود

 مولانا از تناسب میان سرّ و دل چنین یاد می کند: " 

 گورخانییییییییۀ راز تییییییییو چییییییییون دل شییییییییود
 

 آن مییییییییرادت زودتییییییییر حاصییییییییل شییییییییود 

 (17)مثنوي                                                   

 و حافظ شیرازي نیز از تناسب میان سرّ و دل چنین سخن می گوید:

 افشیییییاي راز خلوتییییییان خواسیییییت کیییییرد شیییییمع
 

 شییییكر خییییدا کییییه سییییرّ دلییییش در زبییییان گرفییییت 

 (22)حافظ                                                    

کند که مأمن اسیرار و مخیزن در عالم اشرا ی و متون عرفانی دارد، بر این نكته دلالت می«  لب و دل»با « سرّ یا راز»تعاطف و تناسبی که 

 رازها دل عارف است. چنان که شیخ محمود شبستري گوید:

 دل عیییییییارف شناسیییییییاي وجیییییییود اسیییییییت
 

 وجییییییییود مطلییییییییق او را شییییییییهود اسییییییییت 

 (83)گلشن راز                                              

بخشی سیر سالك دانسته و مزایاي مترتب بر سكوت را پیش از نطیق بییان را از نحستین آداب سلوک و سكوت را سرعت صوفیه خاموشی

هاي دل را فراهم می سازد. علاوه بر این، گفتار، مرید را به رییا دارد و اسباب کدورت ها و تیرگیاند، گفتار، سالك را از حرکت بازمیداشته

 متمایل می گرداند.
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 الدین عطار در اسرارنامه، حقیقت را داراي ده جزو ذکر کرده و یكی را کم گفتن دانسته و نه جزو دیگر را خاموشی:فرید 

 بیییه چیییین شییید پییییش پییییري میییرد هوشییییار

 جیییییییییییوابش داد آن پییییییییییییر طریقیییییییییییت

 بگییییییویم بییییییا تییییییو گییییییر نیكییییییو نیوشییییییی
 

 کییییییه مییییییا را از حقیقییییییت کیییییین خبییییییردار 

 کیییییییه ده جزوَسیییییییت در معنیییییییی حقیقیییییییت

 و نُیییییه خموشیییییی یكیییییی کیییییم گفیییییتن اسیییییت

 (180-179)اسرارنامه                                       

صاحب فتوت نامۀ ملكانی، رازداري را یكی از ارکان ششگانۀ مریدي )فرمان برداري، راست گیویی، وفیاداري، پندشینوي، کیم آزاري و       

( و در این بیاره 17-18:  1387؛ به نقل از پیروز ،  78: 1350فی، )کاش "رازداري( و چهارمین واجب از واجبات هشتگانۀ مرید بیان کرده 

 همان(«.)چهارم آن که اسرار، پنهان دارد و با نامحرم لب نگشاید و نقد آشنا را در دست بیگانه ننهد»... می نویسد: 

ن فصو  به تحلیل این موضوع می پردازد و و تی از چندي و چونی هستی آگاهی یافت، نباید آن ها را بر زبان آرد، وي در مثنوي در داستا

 و در جایی گوید:

 انیییییدعارفیییییان کیییییه جیییییام حیییییق نوشییییییده

 هییییییر کییییییه را اسییییییرار کییییییار آموختنیییییید
 

 انیییییییییدرازهیییییییییا دانسیییییییییته و پوشییییییییییده 

 مهییییییییر کردنیییییییید و دهییییییییانش دوختنیییییییید

 (110( 3)مثنوي )                                          

 محرم و نامحرمان کیانند؟

 سی از خاص و عام را محرم راز دل شیداي خود نمی بیند و بهتر می داند راز دوست از دشمن نهان بماند.خواجۀ شیراز ک

 مولانا در غزل:

 م زندییم بی اصل را چون ذره ها برهیالییین عییوی  م زندیین عالییرجان عاشق دم زندآتش در ایییگ

 (303)کلیات ج                                           

 اشاره می کند، ناگاه به یاد نامحرمان می افتد و از آن تبري می جوید:« جان عاشق»پس از آن که به تعالی روحی و روانی 

 خورشیییید افتییید در کمیییی از نیییور جیییان آدمییییی
 

 کییم پییرس از نامحرمییان آن جییا کییه محییرم کییم زنیید 
 

 ه مشورت و افشاي راز ندارد:همان در مثنوي نیز در سیر سالك از آبگیر تن به بحر حقیقت، اعتقادي ب

 نیسییییییت و ییییییت مشییییییورت عییییییین راه کیییییین

 محییییییییرم آن آه کمیییییییییاب اسییییییییت بییییییییس

 سیییییوي درییییییا عیییییزم کییییین زیییییین آبگییییییر
 

 چییییییون علییییییی تییییییو آه انییییییدر چییییییاه کیییییین 

 شیییییب رو و پنهیییییان روي کییییین چیییییون عسیییییس

 بحیییییر جیییییو و تیییییرک ایییییین گیییییرداب گییییییر

 (111، 4)مثنوي، د                                          

 سوم نیز بحث سیر تعالی رو  را به دلیل نبود محرم ناگفته رها می کند: و در دفتر

 نیسیییییت محیییییرم تیییییا بگیییییویم بیییییی نفیییییاق
 

 تیییییییییییین زدم، وللهُ اعلییییییییییییم بالوفییییییییییییاق 

 (189، 3)همان، د                                          

د: و کاردان تیزهوش نیز به هنگام سخن از راز می فروش، را محرم راز می داند و راز ناگفته بر غیر را با او می گوی« دوست»حافظ شیرازي 

 فقط آشنا را محرم راز و گوش او را جاي پیغام سروش می یابد:

 تیییا نگیییردي آشییینا زیییین پیییرده رمیییزي نشییینوي
 

 گییییوش نییییامحرم نباشیییید جییییاي پیغییییام سییییروش 
 

 را محرم می شمارد:« انسان گدازیده»مولانا 

 هییییر شییییمع گدازیییییده شیییید روشیییینی دیییییده
 

 ا کییییه گییییداز آمیییید، او محییییرم راز آمییییدکییییان ر 

 (48، 2)کلیات ج                                            
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اي و وف بر اسرار را نه زبان و کلام بلكه دل می دانید و بیه همیین دلییل و اسرار درونش می داند او وسیله« هوش»و بیهوش را نیز محرم 

 را محرم می شناسد:« همدل»

 یونیییییییدي اسیییییییتهمزبیییییییانی خویشیییییییی و پ

 اي بسییییییییا هنییییییییدو و تییییییییرکِ همزبییییییییان

 پیییییس زبیییییان محرمیییییی خیییییود دیگیییییر اسیییییت
 

 میییییرد بیییییا نامحرمیییییان چیییییون بنیییییدي اسیییییت 

 اي بسییییییییا دو تییییییییرک چییییییییون بیگانگییییییییان

 از همزبیییییییانی بهتیییییییر اسیییییییت« همیییییییدلی»

 (6301)مثنوي                                               

گرایان و اند، مراد از نقصان، اهل نقصان، یعنی عقلي از نفس امّاره از آفات دیگر رازدانیکبر، کینه، نقصان و عدم مدد از مردان مرد و پیروز

عا یل »و نیا ص میی خوانید: « سر تیز و پاي سست»تازد و آن را اند، مولانا در جاي جاي مثنوي و کلیات شمس بر عقل میخیال پرستان

 «.کامل است، خود را مرده کن
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 : نتیجــه
نا ، انسان کامل ، انسان حقیقی است که داراي علم سر و علم اسرار الهی است و نایب حق بر روي زمین کامل تیرین صیورتی از نظر مولا   

است که آفریده شده و موجودي است که کامل تر از آن بوجود نیامده و صورت کامل حق و جامع صفات الهی است و به ایین سیبب آینیه 

سیر و سلوک و تهییب نفس و مجاهدت بیا مشیتهیات نفسیانی و تبیدیل رذاییل اخلا یی بیه صیفات  جمال نماي حق است . از دیدگاه او

هايِ آدمیی هیا و خصوصییت انسان کامل را هویت ِپسندیده طریقی براي رسیدن به مقام انسانی و دریافت حقیقت است.مولوي خصوصیات

که  تبیین آنها بیان می دارد ضمنهاي صفات انسانی، ش و رویشمعرفی کرده که با ریزش صفات پست و تقویت صفات نیك به عنوان ریز

 خلایقهاي پسندیده متجلی شده ،  به عنوان یك آئینه تمام نماي حق براي سایر  تمام صفات و ویژگی شبه واسطه آنكه در وجودانسان، 

هیاي میی تواننید بیراي شیناخت هویت مردم تقویت رویش هاي پسندیده موجب پیدایش انسان کامل می گردد که  محسوب می شوند و

 ود نائل شوندکامل تبعیت کرده و به سر منزل مقص خود از آنها به عنوان یك الگوي ِانسانی
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